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  مقدمه

نيز ظرف  انگيزه هر مؤلف براي نگارش بر حسب خاستگاه فكري و اجتماعي و
. باشد يزماني و مكاني او، ممكن است بسيار متفاوت و ناهمگون با معاصران و

اينكه موجبات خلاقيت هنرمند چيست و محركات دروني و بيروني خلق اثر، چه 
  .تواند باشد، پايه و مايه اصلي اين مقاله است عواملي مي

ناظر بر انگيزه آفرينش اثر است كه گاه  شناسانه اثر، امروزه بخشي از نقد روان
به خواننده قدرت درك بيشتري  ممكن است باعث ايضاح بيشتر متن شود و طبعاً

توانند  كه نيازهاي بدني نميروانشناسان براين باورند . براي مواجهه با متن ببخشد
ولي  ،زيرا گاهي نياز بدني در انسان وجود دارد ؛انگيزه رفتارهاي انسان باشندتنها 

شخص مدتي است غذا نخورده است، پس  مثلاً؛ زند شخص دست به رفتار نمي
. زند در او وجود دارد، ولي او همچنان اشتها ندارد و دست به غذا نمي نياز بدني

بسياري از انسان رفتارهاي . ن تمامي رفتارها باشندتوانند مبي لذا نيازهاي بدني نمي
با انجام آنها به دنبال لذت نيست و بسيار است اعمالي كه با انجام زند كه  سر مي

در كنار نيازهاي بايد پذيرفت كه ترتيب، بدين . رسد آنها انسان به تعادل نمي
و همچنين خود، داشت به نيازهاي رواني و اجتماعي توجه  ، بايدبدني

، )نسبت دادن رفتارها به علل دروني يا بيروني(خودپنداره، انگيزه پيشرفت، اسناد 
 ثرؤدر زيربناي رفتار انسان مبايد را  ...آزادي و اختيار انسان، محيط و موقعيت و

 )12: 1384 خداپناهي(. ستدان

هاي فردي و اجتماعي پديدآورنده اثر، با فرض  جستار تاكيد بر انگيزهدراين 
ويسندگان متمايل به عرفان بسياري از شاعران و ن. تحقق استعداد آفرينندگي است

بسياري  اند و شخصي و دروني داشته هايي صرفاً انگيزه، در خلق آثار خود اسلامي
عه فرهنگي روزگار هايي اجتماعي و بيروني، آثار خود را به جام يزهديگر نيز با انگ
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مواره به تفكيك، مجال ظهور ها ه اما آيا اين گونه انگيزه. اند خود تقديم كرده
  توان يافت؟ هاي فردي و اجتماعي را نيز مي هايي از تلفيق انگيزه اند، يا نمونه يافته

اگرچه  ،شاعرانه و عارفانه اثرباره موجبات خلق نخستين اظهار نظرها در
در باب  به موضوع ادبيات عرفاني مربوط نيست، گفتار افلاطون است مستقيماً

ان رضايتي از تخيل دانست و چون چند شعر كه آن را ناشي از الهام شاعري مي
افلاطون « .جست شاعرانه نداشت، براي چنين الهامي از تعبير جنون الهي بهره مي

اي  دانست؛ اين شوق و الهام خود جز تعبيرعارفانه والهام مي مولود شوق شعر را
  )52: 1361زرين كوب (. »از تخيل نيست

تواند به دور از تعابير منفي،  البته نگاه ابزارانگارانه افلاطون به تخيل شاعر، مي
 از كه گفت بايد كليّ نگاه  يك در .صبغه لاهوتي و تحسين برانگيزانه داشته باشد

 و خلسه وجد، حالت جذبه، نوعي حاصل ادبيات و شعر افلاطون، ديد
 و شعر سروش غيبي، كه است لحظاتي چنين در و است خويش از خويشي بي

 از حالات، اختياري اين دريافت در او و كند مي الهام شاعر به را شاعرانه تخيلات
 ديگر گل گلي به از عسل، زنبوران مانند شاعران :گويد افلاطون مي .ندارد خود

 و بالدار چيز يك چراغ، يك مثل شاعر چون است؛ حقيقت يك اين و روند مي
برانگيخته  او در احساسي و نگرفته الهام كه زماني تا و است مقدس چيز يك

 .ندارد خلاقيتي نوع هيچ باشد، نرفته بيرون او قدرت يد از ذهنش و نشده

 بسان آنها از و دهد مي قرار مبهم و ضعيف را شعرا ذهن خداوندبنابراين 
 انجام نيز انبياء و كروّبيان با را كار اين كه چنان؛ گيرد مي بهره خود هاي وردست

 يك در كه را ارزش با سخنان اين آنها كهدانست  بايستي اين رو از دهد؛ مي
 خداوند اين بلكه كنند، نمي خودشان بيان از رانند، مي زبان به ناخودآگاه حالت
 زيبا اشعار اين .گويد سخن مي ما با آنها طريق از و است اصليگوينده  كه است

  )21:1391 طاهري(. است خداوند كار و لاهوتي بلكه بشرنيست؛ نوع كار
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اي الهام است،  هاي هنرمندان برخاسته از گونه ردگيري اين سخن كه خلاقيت
تا روشن سازند  گيخته استهاي محققان را بران وياي ديگر از كنجكا خود عرصه

 در قابليت تعريف و توضيح دارد يا نه؟ كه الهام چگونه فرايندي است و اساساً
كه آنچه موجب ظهور الهام  توان گفت در اين باره مي يييك تفكيك ابتدا

الهام هنري را . است شعور هنرمند در ذهن و تواند باشد، پيدايش جذبه، مي
گهگاه حتي جنون الهي  خوانند و مي نوعي وارد قهري و ناگهانياگرچه صوفيه 

مافوق طبيعي براي الهام  هيچ جنبه هواخواهان انديشه اصالت ماده،« شمرند، مي
شمارند كه انگيزه فردي و  اي ذهني و فكري مي آن را پديده قائل نيستند و

همچنين  و اجتماعي كساني كه در كار خويش قدرت و استعداد آفرينندگي دارند
  )53: 1361زرين كوب(» .آورد آن را به وجود مي نفس جريان كار،

كه شعر نوعي حالت سرور و  ندبر اين باور بود و شاگردش افلاطون سقراط«
 شاعرآنان . شود خويشتني است كه با احساس و تخيلات آميخته مي وجد و بي

كه از طرف خداوند به او هديه دانسته  جنون و ديوانگي اي از مرحله داراي را
شعر بايد مختصر و مفيد باشد، اجزاي آن با هم هماهنگي  بنابراين .شده است

بخش دوم . پرهيز شود در آن گويي و تكرار و انسجام داشته باشند و از زياده
ارسطو با نگرشي منطقي به محيط، . نقد ادبي يونان به ارسطو اختصاص دارد

و اسلوب  اولين متفكري بود كه تلاش كرد قوانين و اصول ادبي را كشف كند
ارسطو بر اين عقيده است كه  .و موازيني براي سنجش و داوري آنها ايجاد كند

ها  ها و سيرت انسان به طور غريزي تقليدگر است و از تقليد ماهرانه صورت
  )14: 1390داري تميم(» .برد لذت مي

توان از اقوال ارسطو چنين دريافت كه او برخلاف استادش، ارتباط  ين ميبنابرا
تفكر و تمركز انسان الهام را نيز زاييده  ان با الهامات آسماني را منقطع وشاعر

همچنان مقام و  انگيز پس از اين اظهار نظرها البته سخنان خيال .دانست مي
انديشه بشري به  جهت ترقي و اعتلاي روح و و در موقعيت خود را حفظ كرد

شاعر و نويسنده انگليسي، با حفظ  ،)1586-1554( فيليپ سيدني .آمد استخدام در
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هاي بشري  بت ميان الهامات آسماني و خلاقيتنسبه توضيح  سخن گذشتگان،
 :پردازدچنين مي

شعر  .چرا كه شعر خود حقيقت است ؛شعر بالاتر از تمام هنرهاي بشري است«
دهد، شادابي و  مي اندازد و روح را جلا نفس پاكي است كه ذهن را به تكاپو مي

ترين حامل  ترين و لطيف كننده سيدني شاعر را متقاعد .بخشد ني ميشادما
خلق شعر : گويد مياو . داند كه در آن پلشتي راه ندارد خالص پيام نيك شعر مي

دهد، روح  زيرا اين مكتب راه را نشان مي ؛خود مكتبي معنوي و آسماني است
نبض نور به تپش  لوي نور باخواننده را به نور لاهوت روشن و قلبش را در تلأ

شعر نه تنها اصول اخلاقي جهان را . بندد آورد و در شفافي آن نقش مي در مي
بلكه با تسخير عواطف خواننده و تركيب حقيقت و  ،كند اصلاح و تثبيت مي

نماد، هر حس و استعداد منتظر را به وجد آورده و به سوي منبع هستي سوق 
  )51: 1380كوب زرينبه نقل از (» .دده مي

ه ايجاد رفتار هايي كه روانشناسان در باب انگيز اع نظريهبا نگاهي اجمالي به انو
مطرح در اين مقاله را در  مصاديق اند، شايد بتوان برخي از موارد و مطرح كرده

جاي داد؛ براي  ،نيازهاي رواني آدمي هاي پيشنهادي ايشان براي شناخت جدول
اي را در  انههاي عارف بتوان چنين انگيزهاي مازلو شايد ه در جدول نياز نمونه
مبحث ) ERG( نظريه سه وجهي آلدوفريا در . وارد كرد »تحقق خويشتن« بخش

نظريه ديويد مك  در. ها باشد ممكن است پاسخگوي بخشي از اين انگيزه» رشد«
؛ توفيق طلبي ونياز به كسب موفقيت  -1(: سه نياز مهم انساننيز از ميان  كللند

ميل به كنترل محيط  و نياز به قدرت -3 ؛همجواري با هم نوع وبه تعلق نياز  -2
  .قابل توجيه است احتمال تركيبي از هر سه نياز، به نظر )توسط فرد

ها جاي  بندي هاي الهي عارفان را در ميان اين طبقه توان انگيزه اما به سختي مي
اي براي  ه و انگيزهشايد اين سخن كه الهامي از سوي خدا سرمنشأ فعلي بود. داد

بايد پذيرفت . گونه قلمداد شود اي شده است، سخني توهم تاليف كتابي يا رساله
كه در دنياي پيچيده عرفا، انگيزه يك فعل همه جا به نيازهايي كه روانشناسان 
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ها  ما انسان« كه اند شده يادآورروان پژوهان خود . شود اند، ختم نمي تعريف كرده
معني كه برخي   هاي خود آگاه نيستيم؛ به اين مبناي انگيزههميشه از علت و 

رو، به  گيرند و از اين ها سرچشمه مي ها از ساختارهاي كلامي مثل هدف انگيزه
ها در توان  راحتي در دسترس آگاهي هشيار قرار دارند و گاهي بيان علل انگيزه

  )23: 1383 ريو(» .گنجد بيان كلامي و توضيح و توجيه فرد نمي
منظوم گاه  اگرچه بيشتر معطوف به آثار منثور و ،محدوده بررسي در اين مقاله

هاي  بوم با انديشه توان از همسويي برخي شاعران عارف اين مرز و ، نمياست
  :گويد مولانا ميمثلا آنجا كه  راحتي چشم پوشيد؛ه افلاطونيان، ب

  اي ضياءالحق حسام الدين تويي
  اي  گردن اين مثنوي را بسته

  كشنده ناپديد مثنوي پويان،
  اي مثنوي را چون تو مبدا بوده

  

 كه گذشت از مه به نورت مثنوي  
اي سوي كه دانستهكشي آن  مي  

 ناپديد از جاهلي كش نيست ديد
اي ر فزون گردد تواش افزودهگ  

)1،3،5/ 4/ 1393مولوي(  
  :گويد يا آنجا كه مي

  اين سخن را بعد ازين مدفون كنم
  كشد اي معتنيكيست آن كت مي

  

كشد، من چون كنم؟آن كشنده مي    
نگذاردت كين دم زنيآنكه مي  

)4455و4454/ 3/همان(  

  :گويد مي حافظ همچنين وقتي .بيانگر همين همسويي است
  حافظ بر نظم سست اي بري مي چه حسد

  
خدا داداست سخن، لطف و خاطر قبول    

)94غزل: 1362حافظ (  
  . كهن را به زبان شعر بيان كرده است نظرياتهمان 
 ته از تاريخ تصوفيادآوري اين نك انگيز در متون عرفاني، باره سخنان خيالدر

اهميت دارد كه صوفيه با عبور از مرحله تدوين كتب مربوط به زهد، در برابر 
رقيب را منحرف از اصول ديانت  فقهايي كه بويژه محدثان و ،متشرعان

گر اين مدعا بود  هايي كردند كه اثبات خود را ملتزم به تدوين كتاب شمردند، مي
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 .دارد )ص(كه معارف صوفيه پيوندي عميق و وثيق با مفاد كتاب و سنت رسول
ه آثار متكلمان و فلاسفه را ب اين كتب، تاثيرپذيري صوري عالمان صوفي از در

ل ميان اين استدلاچه اختلاف مبنايي در شيوه  اگر توان مشاهده كرد؛ وضوح مي
  .دو گونه آثار همچنان وجود دارد

رف هاي موجود در ميان مولفان عا توان انگيزه به هرروي در يك نگاه كلي مي
هاي انگيزه) ؛ ب)دروني(هاي فردي انگيزه) الف :تقسيم كردرا به دو دسته 

  )بيروني(اجتماعي 
  

  )دروني(هاي فردي  انگيزه) الف

كه شايد نتوان همه آنها را به شماره  اند متفاوت و متنوعها خود چنان  اين انگيزه
ذهني خود را  كاملاً توانسته است داعي شخصي و ه هر عارف ميچرا ك درآورد؛

كس را مجال وقوف  يچه اي كه اگر خود از آن خبري ندهد، به گونه داشته باشد،
 اثر عرفاني،لف يا ؤشايد بتوان گفت به تعداد هر م ديگر به عبارتي. برآن نباشد

در اينجا به ناچار تنها به چند  .توان سراغ گرفت كي شخصي ميانگيزه و محرّ
  . شود اكتفا مي نمونه مطرح شده در آثار

به موضوع اين مقاله  هايي كه مستقيماً ونهنم :اي الهام يا اشارت رباني گونه
 حسبه تصريح، از  آنها كه نويسنده عارف در مواردي هستند د،نارتباط دار

 .گويد سخن مي اي كه به هنگام نگارش يافته است، مخصوص خود وحالت ويژه
  :كند خود به صراحت از اين حالت چنين ياد مي ،)536متوفاي( شيخ احمد جام

ما از سرِ اين غيرت اين كتاب را فرادست گرفتيم، و به الهام حق سبحانه و «
كنيم، دانند كه مداهنت نتوان  تعالي اين را بيان كرديم؛ چون به الهام حق مي

خواهيم كه كساني هستند كه در راه  باز و از آن اين همه عذر در پيش مي. كرد
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روند، و مقصود ايشان نه  مي دانند كه در راه بدعت اند، و نمي بدعت فتاده
و اين كتاب را از بهر ايشان [خواهيم،  بدعت است، اين عذر از بهر ايشان مي

گردند، و يا به قول ما بازنگردند،  انديشند، و باز تا بوكه درنگرند، و در ]كنيم مي
و ما اين . باري داوري نكنند كه ايشان را زيان دارد، و ما را زيان مؤمنان نبايد

كنيم نه از براي زيان ايشان؛ چون حق تعالي  را از بهر سود ايشان مي كتاب
سخن اين قوم ياد كرد، و مقامات ايشان در كتاب عزيز خويش بيان فرمود؛ قالَ 

-11: 1390جام نامقي (» .قلُ ان كنُتُم تُحبونَ االلهَ فَاتَّبعِوني يحببِكُم االلهُ: االله تعَالي
12(  

 كه محصول تجربه و واقعه بودهيش از انگيزه معنوي خو همو در ديگر آثار
كسي كه اين كتاب خواهد « :كند چنين تعبير مي ،آور نه اخبار ظن و است

. نگريست كه از اين بهره يابد به چشم حقيقت و حرمت و تعظيم بايد نگريست
بلكه از سرِ تحقيق و يقين و  ...چون اين كتاب نبشته آمد نه از سرِ تقليد هر كسي

تجربه و شفقت بر برادران؛ و اغلب اين همه تجربه و واقعه است نه ظنّ و 
  )1: 1389جام نامقي (» .پنداشت

خاسته از دل، بر آثار هاي بشري را با برگرفته از انديشه هاي تفاوت كتاب نيز
  : كند تبيين مي گونهاين

را از دل ها  هاي ديگر برگيرد؛ ما اين كتاب هر كه كتابي سازد آن را از كتاب«
ايم؛ و  حسد و تعصب با الهام خداي تعالي به كاغذ آورده غلّ و غش، و بي بي

اين كتاب كه چنين باشد، آن را رنگ و بويي و لذتّي ديگر باشد، و خواننده را 
زيرا كه اين  ... هاي ديگر نباشد از اين سخنان راحتي ديگر باشد كه از كتاب

همچنان كه زنان همه زن . كسي نيستهمه سخنان بكر است، و زبان زده هر 
طبع و نيكوروي باشند؛ اما بكر اگر چند نه  بوي و خوش باشند، و خوش

زده ديگري نباشد؛ سخن  نيكوروي باشد، اما او را لذتّي ديگر باشد كه دست
الهامي هم چنين باشد؛ آن را طراوتي و حرقتي ديگر باشد كه سخنان صحفي را 

  )3و2 :همان(» .نباشد
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ما تو را كتابي الهام كنيم كه مثل اين سخن از : ه خاطر اين دعاگوي درآمد كهب«
اكنون احمد بن ابي الحسن النامقي الجامي اين كتاب را به الهام . هر جايي نيايد

چون . آغاز نبشتن كرد) 520(ه ئاحق سبحانه و تعالي سنه عشرين و خمس م
هاي لطف  رآمد، و چندان كاروانقلم بر كاغذ نهاد، چندان فيض و الهام رباني د

و كرم و جود درآمد، تا اين كتاب را ابتدا كرديم و از دل به كاغذ آورديم نه از 
بايست تا  ديرگاه بود تا اين دعاگوي را مي ،ديگر.. . كاغذ به كاغذ برديم؛

. سلطان عالم را خلدّاالله ملكه دعوتي نيكو سازد، اما اسباب آن ميسر نگشت
اين كتاب را انشاء كني بر نام : ام درآمد از حق سبحانه و تعالي كهچون اين اله

سلطان عالم؛ اين دعاگوي سخت شاد شد، و شكر كرد خداي عزّ و جلّ را، و 
  )7: 1372جام نامقي (» .اينك اسباب دعوت راست آمد: گفت

آوازي كه  نيز از زبان اهل سكر و )606متوفاي (شيخ روزبهان بقلي شيرازي 
   :چنين تعبيري دارد ناپيداي غيب به او رسيده است،از بطن 

چون سر به گريبان تصرّف برآوردم، و در مشاهير كتب ائمه معرفت مطالعه «
معلوم كردم كه نكت و . كردم، تفاوت مقامات ايشان در مقالت ايشان بشناختم

لم اشارات راسخان معرفت را تحف واردات احوال است، وقوف بر آن ع
الخصوص زبان اهل سكر كه در لجه بحر قلزم قدم غرق  ليع. مشكل ديدم

وحدت بودند، از شقايق ايشان در وقت زفَرات و حقيقت غلبات شطحيات پيدا 
غيوران . ...اي جهاني از اهل علم به همديگر برآمده بود شده بود، و بر هر كلمه

شور مستان به رمز شطح عاشقان و عبارت ...": حق آواز دادند از بطنان غيب كه
اي كه مقرونِ حالست آن را به صورت  زبان اهل حقيقت و شريعت، و هر نكته

مدتي در اين تفكرّ  ".علم و ادلهّ قرآن و حديث شرحي لطيف عجيب بگوي
اختيار در بلد پسا مدتي  بودم، تا چون از دست برآيد؛ ناگاه به سفر بودم و بي

: 1389بقلي شيرازي . (جمع كنم در خاطرم آمد كه شطحيات مشايخ. بماندم
52(  

نيز از آنچه از بالا بر او فرو آمده است، با پرهيز از  ،)638متوفاي ( ابن عربي
  :نويسد مي هر گونه ادعاي رسالتي،
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آورم جز  گويم جز آنچه را كه به من گفته شود و در اين نبشته نمي من نمي«
رسالت نيستم، اما وارثم، و  من مدعي پيامبري و. آيد آنچ از بالا بر من فرومي
پس اينك از خدا بشنويد و به سوي خدا بازگرديد و . كشتكارِ آخرت خويشم

چون شنيديد، آنچه را آوردم، نگه داريد و آنگاه سخنان فشرده مرا به ياري فهم 
از هم باز كنيد و فراهم آوريد و سپس آن را به طالبانش نثار كنيد و بخل 

) شما نيز بر ديگرانش(شود  ت كه بر شما ارزاني ميمورزيد، اين رحمتي اس
  ) 135-133: 1385ابن عربي (» .ارزاني داريد

بر نوع مفاهيمي  )673متوفاي( يعني صدرالدين قونوي افكار ابن عربي،مروج  
شود، تأكيد  گونه آثار يافت مي تنها در اين شهود است و كه موقوف بر كشف و

ر كتابي كه اين شأنش و منبع علمي كه وين شكيّ نيست كه آگاهي ب« :كند مي
وارث بودن از كسي را دارد كه تمامش  ]مقام[عنوانش است، بستگي بر تحقّق به 

را كشف كرده  و بدان وراثت بر وي حقايق فتح و از جانب او برايش كشف و 
صدرالدين (» .بدان واسطه به سويش براي اظهار حقايق و اسرار فرستاده شده باشد

  )5: 1385قونوي 
) 654(آن نجم الدين رازي  شيواترين تعابير در اين بخش از شايد رساترين و

چنين ياد  مرصادالعبادباشد كه از مواهب الهي نزول يافته بر دل خود در كتاب 
  : كند مي

كرد و  هرچند اين ضعيف در تمناي طلب آن تحفه، در ميدان فكر كرّ و فرّ مي«
خورد، و گرد دستگاه دنياوي و پايگاه اخروي  بحر انديشه غوطه مي در

افتاد كه در آن حضرت پايمردي  اي به دست نمي گشت، هيچ سررشته برمي
در حال حضرت وهابي، بر سنت كرم، درهاي خزائن فضل گشود و از ... كردي

هرگونه نعمت بدين ضعيف نمود و فرمود از دفاين اين خزاين هرچه 
چون لطف خداوندي، علو ... بردار و بيش از اين دل در بند مدارخواهي  مي

ما : شناخت، او را به هزاران لطف و كرم بنواخت و گفت همت اين ضعيف مي
... را در خزانه گوهرهاي ناسفته است، دست پرماس هيچ جوهري نگشته و 

عنان قلم به دست تصرف غيب سپرده شد تا هر گوهر ثمين كه از مواهب 
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ه مكمن دل رسد، زبان قلم در سلك عبارت كشد و بر طبق ورق نهد و غيب ب
  )26-25: 1373نجم رازي (» ... .به تحفه بدان طرف بر دو

 نه از كتابي كه در دلش روشن شدهعلاءالدوله سمناني نيز در بياني شاعرا
بودم كه مرا  گفته و« :دهد است، خبر مي مور به نوشتن آن شدهأو از غيب م است

چاشت كتابي كه در دل  مشويد در تعبير واقعات و مهمات، كه بعد از نماز مزاحم
فهرست آن كتاب صد و پنجاه جزو بوده، نام  خفتن، روشن شده، ميان نماز شام و

سمعنا و  :گفتند.اللفظ، مامور به نوشتن آن شدم النقط و مجمع آن كتاب مطلع
  )331: 1362 سمناني(» .اطعنا

احوالات پير و مراد خود را به كتابت  است كه داشتهحتي وقتي عارفي قصد 
رسد، سخن به  ندايي كه از غيب به گوش جان مي درآورد، از اشارات رباني و

   :آورد ميان مي
 را كمينه هشريف آن بود كه بند االله كه سبب فتوح اين كتابرحمك بدان«

ليكن شب . ..افتاد هاي مرشدي مطالعه مي مدت مديد بود كه پيوسته در سيرت
و روز در اين نيت بودم و چه در خواب و بيداري اشارت كتابت اين كتاب 

در گوش دايم ندا . رسيد تا در اين مدت كه توفيق حق تعالي دررسيد مي
است، چرا از  كردند كه چنين دولتي كه هنوز هيچ كس بر آن سبق نگرفته مي

ساخته پرداخته فروگذاري، نه تصنعّي است كه از خود  آن تجاوز كني و لقمه
سازي كه در آن فروماني يا ترسلي است كه به سبب آن در غلط افتي،  مي

هاي پرداخته كه متفرّق است جمع گردان و خود را  هاي ساخته و نقل كتاب
چون اين خطاب استماع افتاد و خود را  ...بدين دولت و سعادت مشغول دار،

هاي پسنديده محروم و مفلس و بيچاره  هاي حميده و معاملت خصلتاز انواع 
نه اهليت دانستن ـ  عاجز فرومانده هباري اين كمين ...برگ ديدم  و ناتوان و بي

بن  محمود(» . ...چون اين سودا در نهاد اين كمينه نهاد وـ  و نه قدرت توانستن
  )4-  3 :1943 عثمان
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از هاي گذشته، كم و بيش  ر سدهد هاي صوفيه نيز در ساير دستنوشته
   :توان يافت لف، مطالبي ميؤغيب بر صحيفه خاطر م شده از الهام هاي»داعيه«

كه هنگام غرور و اين سرور بود و دورانِ غلبات هوايِ حس  ـ در اوانِ شباب«
 "يشاءانَّ الفضَلَ بيِد االله يؤتيه من "ناگاه سرِّ  ـ نفساني و وساوسِ شيطاني بود

انَّ االله يحب معالي " داعيه طلب در ضمير اين ضعيف پديد آورد و به تقاضاي
مصمم گردانيد، و ملهمِ غيب بر صحيفه  "اَصبحت مع االله"بر زاكيه  "الأمور
بيچاره ..نيلِ مكرمت يافت و  ،كشيد اين بيچاره به قلم رشد اين نقش ميخاطر ِ

الملّة و ان طريقت و برهان حقيقت شيخ سعد اين چندين سخن را كه از سلط
به من رسيده بود، درين رساله نوشتم تا هر آن مؤمني را كه رغبت اين  الدين

اي تمام  ايد اين راه نصيبهاز فو ،راه بود و به خدمت اين طايفه متمسك كند
  )280: 1383محمدبن احمد (» .يابد

كه براي نوشتن و حتي  است آمده در برخي آثار صوفيه به تلويح: اي ذكر گونه
 جايگاهي خواندن آنچه مربوط به حالات و مقامات بزرگان طريقت است،

نفس اين تذكار را موجب  اند و قائل بودههمچون ساير اوراد و اذكار مقدس 
واژه ذكر  ،ه بايد توجه داشت كه در اين متونالبت .اند دانسته ثواب و بركت مي

يعني مطلق  ،خود، در بسياري موارد در معناي عام افزون بر كاربرد اصطلاحي
  .يادكردن به كار رفته است

اما غرض از نبشتن اين كتاب نه آن بوده است تا فضلي نموده شود، و يا «
فصلي گفته آيد؛ مقصود از اين كتاب آن است كه هر كسي كه كسي را دعايي، 

، چون از فراپيشِ او در پيشِ رويِ آن كس ،يا ثنايي، يا فضلي، يا شعري گويد
فراتر شود، زان نيز كم گويند، و آن مدروس شود و منسوخ گردد، اما چون 

گيرند، آن ذكر هر  نگرند، و از آن بهره مي كتابي باشد كه خاص و عام در آن مي
» .ن قيامت آن ذكر به جاي خويش باشدتر و مشهورتر گردد، و تا دام روزه تازه

  )3-6: 1372 جام نامقي(
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گونگي  در سه مورد از خاصيت ذكر الاوليا ةتذكرر نيشابوري نيز در ابتداي عطا
ديگر باعث آن بود كه « :اين احوال و نگارش آنها براي ديگران ياد كرده است

، اگر حمةعند الذكّر الصالحين تنزِّلُ الرّ: فرمايد مي ـ صلوات االله عليه ـ انبيا هخواج
رحمت بارد، تواند بود كه او را از آن مايده بي كسي مايده نهد كه بر آن مايده 

  )13: 1366عطار (» .فايده بازنگردانند
توانستم گفت و شنيد،  ديگر باعث آن بود كه دلي داشتم كه جز اين سخن نمي«

اي ساختم اهل  ظيفه مگر به كره و ضرورت، و مالابد لاجرم از سخن ايشان و
كه شيخ ابوعلي سياه  چنان ؛اي يابم كاسه روزگار را، تا بود كه بدين مايده هم

شنوم،  هاي او مي يكي آنكه تا سخني از سخن: مرا دو آرزو است: گويد كه
ام، نه  من مردي امي: پس گفت. بينم هاي او مي ديگر آنكه تا كسي از كس

چيزي توانم نوشت و نه چيزي توانم خواند، يا كسي بايدم كه سخن او گويد 
وگوي او  شنود، اگر در بهشت گفت گويم و او مي ن ميشنوم يا م تا من مي

  )14: همان( ».بوعلي از بهشت بيزار است ،نخواهد بود
  : و در جاي ديگر گويد

ها بود از چند  ديگر باعث آن بود كه چون اين سخني بود كه بهترين سخن«
، يكي آنكه دنيا را بر دل مرد سرد كند، دوم آنكه آخرت را با ياد مرد دهد: وجه

سوم آنكه دوستي حق در دل مرد پديد آرد، چهارم آنكه چون مرد اين نوع 
ها از جمله  پايان ساختن گيرد، جمع كردن چنين سخن سخن را شنود زاد راه بي

واجبات بود و توان گفتن كه در آفرينش به از اين كتاب نيست، از آنكه سخن 
  )16: همان(» . ...ستها ا ايشان شرح قرآن و اخبار است كه بهترين جمله سخن

اي قوي  يكي از الگوهاي رايج درميان صوفيه كه انگيزه :اجابت حضرت رسول
اي  ياي صادقهرؤ ديدن خواب و آورده است، پديد مي براي نگارش آثار عارفانه،

يا يكي ديگر از اوصياي الهي،  و) ص(كه در آن حضرت رسول اكرم است بوده
گاه حتي آن  واست اي واداشته  و منظومهلف را به نگاشتن و سرودن رساله ؤم
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 .است كردهيات كتاب و نحوه رفع موانع را بيان ئحضرت به شكلي ناباورانه جز
برشمردن مناقب شيخ  ، حتي آنگاه كه قصد)متوفاي قرن ششم(ابن بزاز اردبيلي

نويسد كه در اين كار از  الدين اردبيلي، پير و مراد طريقت خود را دارد، مي صفي
  :به خودي خود به اين عمل اقدام نكرده است رسول ماذون بوده وحضرت 

طاعت كه بر درگاه عزّت آبرويي جز  بضاعت و مفلس بيو اين مسكين كم«
خواست كه  ...شمارد، آويز غير از محبت اولياء االله نمي خاك عجز ندارد و دست

 كرد كه بواعث الهام الهي به توفيق آگاهي ندا تا... اي سباحت كند اكنون در لجه
، ترتيب فريدة اليم، مواهب رحماني است و عقيلة البحر لطايف سبحانيمناقبي كه 

اين  ...در سمط نظام تنظيم و تركيب نهده و منشورات آن را كه منتشر است 
د و مسكين به عزم استجازه متوجه شد به غرةّ شمس افلاك لوَلاك التفات نمو

به مضحاك ثناياي مبارك تبسم فرمود و اين مسكين چون بخت بيدار ديد، 
بيدار گرديد، ليكن نهمت در پيِ همت و نيت استجازه بود در ساعت باز ديد 

، با فوجي انبوه زير چتري باشكوه السلام نشين صدر رسالت، عليه هكه سدر
مسالمت فرحِ  و هر نوبت بينشسته و اين مسكين نيز زير ظلِّ ذيل آن چتر بود، 

رابعه ديد كه به مسامع اين مسكين  مرةًّشد تا به آن متعاقب  ديدار او بيدار مي
پس عميم همت .. بلِّغ ما انُزِلَ اليَك: بدين آيت به نفاذ اجازت ندايي رسانيد كه

توقّف وقف كردم و بر وفق  و صميم نهمت بر تصميم اين عزيمت و نيت بي
ناقب شاه به تمسك توفيق آوردم و اين كتاب را آغاز كردم در متضرّع روي 

  )46-43: 1376ابن بزاز (» .الملة صفيشيخ ....طريقت
اي از حضرت رسول خود را چونان هديه الحكم عربي البته تمام فصوص ابن

  :آميز دانسته است يايي بشارتؤديده و آن را مرهون ر
در دهه ـ  بشارت آميز به خواب ديدماما بعد، من رسول خدا را در رؤيايي «

مرا . كه به دست خود كتابي داشتـ  در شهرِ دمشق 627آخر از محرمّ سال 
الحكم است، بگير و نزد مردمانش بر، تا از آن بهره  اين كتاب فصوص: فرمود
شنيدم و فرمان خداي راست و رسول او را و صاحبان امر را از : گفتم. جويند

پس خواست حضرت را به جاي آوردم و . اند ا را فرمودهميان ما، چنان كه م
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 كه چنان ـ نيت خالص گردانيدم و قصد و همت بر آن گماشتم كه اين كتاب را
  )133 :1385عربي ابن( ».هيچ كم و زياد آشكار كنم بي ـ رسول خدا فرمود

ماجراي نگارش رسائل خود  ،)متوفاي قرن هفتم( همچنين عزيزالدين نسفي
ييدي كه بر أبا امضاي ت )ص(خوابي پيوند داده است كه در آن رسول اكرمرا به 

در عصمت خويش حفظ  او را از حملات مخالفان، گذارد، مفاد رسائل او مي
هاي عرفاني  زمانه و قرني را كه اين عارف مجاز به عرضه انديشه حتي كرده و

  :است كردهبيان  خود بوده است،
ئه در ولايت پارس در شهر االأول سنه ثمانين و ستمّبدان كه در ماه جمادي «

چون از شب دهم يك نيمه بگذشت، اين بيچاره نشسته بودم و . ابرقوه بودم
پدر . در ميان نوشتن به خواب رفتم. نوشت چراغ در پيش نهاده و چيزي مي

برخاستم و سلام كردم و او نيز بر من سلام كرد . خود را ديدم كه از در درآمد
با شيخ ابوعبداالله خفيف و شيخ ) ص(را در كنار گرفت و گفت كه رسولو م

با . كنند اند و تو را طلب مي سعدالدين حمويه در مسجد جمعه ابرقوه نشسته
سلام . را ديدم با هر دو شيخ نشسته) ص(رسول. به مسجد درآمديم. پدر برفتم

مرا در كنار  جواب سلام باز دادند و هر يك. ايشان هر سه برخاستند. كردم
رسول فرمود . آنگاه بنشستند و من در پيش ايشان بنشستم. نواختند گرفتند و مي

گزارد و خاطر او نگران حال تو  الدين از تو حكايتي مي كه امروز شيخ سعد
گفت كه هر معانيي كه من بر چهارصد پاره دفتر  حكايت اين بود كه مي. بود مي

ز آن جمله را درين ده رساله جمع كرده است عزي ،ام از صغار و كبار جمع كرده
ام، او در اظهار و گشاده  و هر چند من در اخفا و پوشيده كردن سعي كرده

كنم كه نبايد كه از اين راهگذار از ناجنسي  انديشه مي. كردن سعي كرده است
آنگاه هم رسول فرمود كه چون شيخ اين حكايت . آزاري به خاطرِ او رسد

خ گفتم كه يا شيخ تو خاطر آسوده دار كه عزيز در عصمت بگزارد من با شي
خداي است و با اين كه چنين است برويم و عزيز را بگوييم تا اين كتاب را 

گوييم كه تا از هجرت من هفتصد سال  اكنون با تو مي. اجازت ما اظهار نكند بي
و چون هفتصد سال بگذرد، . نگذرد اين كتاب را در ميان خلق ظاهر مگردان
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ند و اين كتاب ناغلب اوقات، طلّاب علم، طلب اين كتاب ك در اغلب مدارس
گفتم يا رسول االله بعضي از اين كتاب نوشتند و به هر طرفي . را بحث كنند

: 1377نسفي (» .چه رفت خود رفت، باقي اظهار مكنرسول فرمود كه آن. بردند
6-7(  
گاه به او دست هايي كه گاه را بر اثر جذبه تائيه خود قصيده يزن ابن فارض

بگذارد، اما » لَوايح الجنان و روايح الجِنان«داد، سرود و قصد داشت نام آن را  مي
قصيده را  وي، هاشار ه وسلم را در خواب ديد و بهپيامبر اكرم صلي اللّه عليه وآل

  )541 :1376ابن فارض ( .ناميد» نظم السلوك«
هاي  توان ذكر كرد، بيشتر به جرقه اين دست همچنان مي عمده شواهدي كه از

البته در اين  طريق از سوي هاتفي غيبي، مربوط است و و عرضهآغازين سلوك 
 به مواردي از آن بسيار بسنده شده كه اين ارائه طريق، به نگارش و مقال صرفاً

به ) 1069متوفاي ( حكايت كوتاه شده محمد داراشكوه. خلق اثري انجاميده باشد
  :تغيير مسير زندگي وي است پذيري وأثيرنيكي بيانگر اين ت

پنج شنبه در سنّ بيست و  روز پنج: اندوه محمد دارا شكوه گويد فقير بي مي«
سالگي در خواب ديدم كه هاتفي آواز داد و چهار بار به تكرار گفت كه آنچه 
به هيچ يكي از پادشاهان روي زمين ميسر نشده، آن را خداي تعالي به تو داد؛ 
بعد از بيدار شدن به خود گفتم كه اين چنين سعادت البته عرفان خواهد بود؛ 

اين دولت به من خواهد  به تحقيق االله تعالي به محض فضل و كرم خويش
بودم تا مرا به تاريخ شب دوازدهم ماه  ميو مدام طالب دولت عظيمي  ...داد
الحجه سال يك هزار و چهل و نهم هجري در سنّ بيست و پنج سالگي به  ذي

صحبت دوستي از دوستان خود رسانيد و اين عزيز را چنان بر من مهربان 
و  ـ من در شب اول يافتم ،يافت يساخت كه آنچه كسي در ماهي از ايشان م

و اگر در جاي ديگر  ـ مرا در ماهي ميسر شد ،يافت آنچه كسي در سالي مي
رياضت  من به فضل او بي ،يافت ها به رياضت و مجاهده مي طالبي در سال

يافتم و يكبارگي دوستي هر دو جهان از دل من بيرون شد، و درهاي فضل و 
الحال اگر  ـ خواستم داد به من آنچه من ميرحمت بر دل من گشاده گشت و 
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و  ـ چه از اهل ظاهرم، اما نه از ايشانم و بيخبري و آفت ايشان را دانستم
  )6-5: تا بي داراشكوه(» .ليكن از ايشانم ،اگرچه دور از درويشانم

نويسندگان عارف و غير  از انگيزه هاي مشترك ميان همه :حفظ نام و يادگاري
نهادن يادگاري نيكو براي حفط  و ،ؤلفوزگار پس از حيات متوجه به ر ،عارف

كه تا فرداي قيامت تو  چنان«؛ نام و در نتيجه، استمرار دعاگويي ديگران بوده است
نگرند، و  را و او را نيك افتد، بر نامِ او كتابي ساز، تا پيوسته دعاگويان در آن مي

يع و شريف، از آن بهره رانند، و خاص و عام، و وض ذكر تو و او بر زبان مي
  )3: 1372 جام نامقي(» .گيرند مي

دو يا چند انگيزه را براي  ،ؤلفان عارفهمين جا بايد يادآور شد كه معمولا م
ست كه جمع چند داعيه در اين كار ممنوع ا اند و پيدا ارش خود ذكر كردهگآغاز ن

هايي از  نمونه گونه كه پيش از اين هم همان ،عطار نيشابوري .شده است تلقي نمي
براي كار خود بيان  »باعث«نزديك به پانزده  الاوليا رةتذكدر ابتداي  ،او نقل شد

ديگر باعث « :طلب دعاي خير ديگران است كه يكي از آنها بقاي نام و است كرده
آن بود تا از من يادگاري ماند تا هر كه برخواند از آنجا گشايشي يابد و مرا به 

» .رسد و بود كه به سبب گشايش او مرا در خاك گشايشدعاي خير ياد دارد، 
  )13: 1366عطار (

اعتقاد به اينكه يك اثر عرفاني يا اخلاقي، چونان شفيعي  :جلب شفاعت نيكان
 هاي حساب و كتاب نجات دهد، لف آن را از مخمصهؤتواند م در روز قيامت مي

ديگر باعث «: چنيني بوده است ها در پديد آوردن آثار اين ترين انگيزه يكي از مهم
آن بود كه تا فردا نظر شفاعتي در كار اين عاجز كنند و مرا چون سگ اصحاب 

باعث آن بود تا بود كه از  ديگر ...نوميد نگردانند ،كهف اگر همه به استخواني بود
ز اجل او را در روزگار رسد و پيش ا ارواح و مقدسه ايشان مددي بدين شوريده

  )17: همان( ».رود آورددولتي ف سايه
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 ـدنيايي يا اخروي  ـلفي براي برآورده شدن حاجتي ؤم گاه :نذر والزام خويش
خود را ملزم به اداي دين و  كرده و پس از برآورده شدن آن، خدا طلبي مي از
 ـخالي از لطف نيست  آن اي كه در اينجا ذكر نمونه .ديده است اردن نذري ميزگ

سويه محسوب آثار عرفاني نيست و تفسيري چند فدر ردي هرچند مستقيماً
 ماجرايي است كه براي مفسر بزرگ شيعي، امين الدين طبرسي ـ شود مي

 ، مرده پنداشته شد وگويند او پس از يك سكته ناقص مي. رخ داد )548متوفاي(
نذر كرد  پس از بيداري در زير لحد، .به خاك سپرده شد ،پس از تغسيل و تكفين

 طبرسي( .بنويسد) البيان مجمع( تفسيري بر قرآن لاصي از قبر،كه در صورت خ
1406 :56(  

  

  



  301 /نگارش يعارفان برا يها زهيانگــــــــــــــــــــــــــــــــ  94 زمستان ـ 41ش ـ 11 س

  
  

  

  
  

  

٠

١

٢

٣

۴

۵

۶

٧

٨

انگیزه های فردی

الهام یا اشارت ربانیالهام یا اشارت ربانیالهام یا اشارت ربانیالهام یا اشارت ربانی

۴۱۴۱۴۱۴۱%%%%    

گونه ای ذکرگونه ای ذکرگونه ای ذکرگونه ای ذکر

۱۲۱۲۱۲۱۲%%%%    

اجابت حضرت رسولاجابت حضرت رسولاجابت حضرت رسولاجابت حضرت رسول

۲۳۲۳۲۳۲۳%%%%    

حفظ نام و یادگاری حفظ نام و یادگاری حفظ نام و یادگاری حفظ نام و یادگاری 

۱۲۱۲۱۲۱۲%%%%    

جلب شفاعت نیکانجلب شفاعت نیکانجلب شفاعت نیکانجلب شفاعت نیکان

۶۶۶۶%%%%    

نذر و الزام خویشنذر و الزام خویشنذر و الزام خویشنذر و الزام خویش

۶۶۶۶%%%%    
انگیزه های فردیانگیزه های فردیانگیزه های فردیانگیزه های فردی
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  )بيروني(هاي اجتماعي  انگيزه) ب

اند، عوامل  هكرداشارت  با صراحت هايي كه عرفا خود جز بواعث و داعيهه ب
كه عارفي را به نگارش اثري  است تاريخي فراواني نيز وجود داشته اجتماعي و

اي به تقابل محدثان و فقها در برابر عرفا شد  پيش از اين اشاره .داشته است وامي
براي اثبات پيوند خود با شرع  ،ؤلفان متمايل به تصوفاينكه در قروني چند م و

صحابه، بند بند مباحث عارفانه  سنت حضرت رسول و مضامين قرآني و انور و
اي براي توليد  اين خود انگيزهكردند و  خود را از دل آيات و روايات استخراج مي

اين عوامل اگر نگوييم در برابر عوامل فردي  .كتب فراوان در ادبيات عرفاني شد
برخي  .ستا ها و بيروني جاي دارد، در كنار آنها و مكمل بسياري از همان انگيزه

را كه به هر روي به بيرون نفسانيات عارف  هاي اجتماعي ترين انگيزه از مهم
  :بندي كرد توان چنين دسته مي ت،بازبسته اس

 ات تعليمي طبعاًوجهه اصلي در ادبي اينكه: )انتباه ديگران( اي هدايت گونه
در پيشاني  .اي نيست باشد، نكته تازه هاي نويافته به حقيقت قصد هدايت ديگران

انتباه  ،از نگارش را لف آرزوي خودؤبينيم كه م بسياري از اين گونه آثار مي
بديهي است كه هدايت به حسب موضوع  .مخاطبان از سخنان وي دانسته است

ولي مقصود نهايي در همه اين عبارات  ،يابد رساله يا كتاب، الفاظي متنوع مي
هدايت مورد  گوناگون، كشف حقيقت و رسيدن به مفهوم وصال حق است؛ مثلاً

  :ارتفاع استهاي قابل  برداشتن حجاب ،)465متوفاي ( هجويري نظر

ندر حجاب غين گرفتار ها بود كه ا من اين كتاب مر آن را ساختم كه صقّال دل«
نور حق اندر دلشان موجود باشد تا به بركت خواندن اين كتاب  باشند و مايه

آن حجاب برخيزد و به حقيقت معني راه يابند؛ و باز آنان كه هستي ايشان را 
ود، هرگز راه نيابند به شواهد حق، و از عجنتَ از انكار حق و ارتكاب باطل ب

  )8: 1389 هجويري(. اب مر ايشان را هيچ فايده نباشداين كت
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خويش دستيابي به كليدي براي  مرصادالعباد، هدايت را در اما نجم دايه
  :كند و رسيدن به گنج سعادت معرفي مي هاي شقاوت گشودن قفل

باشد و بتوان دانست كه قفل  خبران را از دولت اين حديث انتباهي و نيز بي«
نجم (» ".والاذن تعَشقُ قَبل العين احياناً" اين سعادت به كدام كليد گشاده شود

، نور افكندن بر سالكان السائرين مناراتدر  ولي با تعبيري ديگر )11: 1373 رازي
  :شود انگيزه هدايتي كتاب معرفي مي براي رسيدن به خدا،

اسرار و مواهب غريب و مراتب  هانوار و مكاشف و بناي آن را بر مشاهده«
عجيب پي ريزم، و در آن راهي را پويم كه زين پيش كس نپوييده، هر چند كه 

اند و من قدر همت و زحمت اَسلاف  هاي بسيار نوشته در اين موضوع، كتاب
دانم، كه از حق و عدل و انصاف، قدر دانستن زحمات اَسلاف  همي ]ي[گرام
مرا اميد اين بود كه اين كتاب، نورافكن سالكان سوي خداي متعال و . بود

  )18: 1390نجم رازي(» .گر خداي خواهدباشد، 

 معمولاً ،ؤلف عارف نيز همچون ديگر ديندارانم :پاسداري از معارف عرفاني
چون  كند و نياز به پاسداري از حصار دين و معارف ويژه آن را احساس مي

در پاسداري از علوم باطني و عرفاني  ظاهري بسيارند، علومداند حافظان  مي
  .دهند همت و دقت بيشتري به خرج مي

پس ما به مسائل شرعي از اين سبب مشغول نگرديديم، و به سخن «
روندگان به هر چيزي اشارت كرديم، تا اگر كسي را از ايشان مراد آن باشد  راه

از جاي ديگر نبايد جست، كه اين علمي است  ،كه بر راه اولياء و محقّقان برود
مگر آن  ،كه به نزديك هر كسي نباشد، و هر كسي را در اين علم راه ننمايند

كس را كه خداي عزّ و جلّ توفيق دهد، تا دل از دنيا و از دونِ او، و از هر چه 
فارغ گرداند؛ آنگه آن كس را علم باطن باشد، و به كارها  ،شغل اين جهان است

  )13: 1390 جام نامقي(» .نا گردد، و حق از باطل بازداندبي



  ... ياسكندر نيبهاءالد ـ يموحدمحمدرضا ـــــــــ  شناختي فصلنامه ادبيات عرفاني و اسطوره/ 304

در شايستگي همه  عرفا بر آن بودند كه پاسداري از حريم معارف باطني،
دوستان خاص  سالكان نيست و خداوند اين امر را تنها بر ياران برگزيده و

  :گرداند موقوف مي خويش موكول و
واسطه  به  ـ  اين ضعيفو چون شناسانيدن و آگاهي دادن الهي اين به «

در اين وقت، پروردگار گروهي از  ...وارد شد،  ـ اختصاصش به سرّ آخر بودن
كه تمايل در حلّ  ...ياران مخلص و ياران و دوستان خاص را برانگيخت
هاي اسرار كلّي و علوم  مشكلات اين كتاب و برطرف كردن مبهمات و دشواري

و  ...پيدا نمودند؛ ،احبان خرد استكه غذاي ارواح ص ،بلند و گرانبهاي آن
اين  ...ها بردارم و راز اصولش را روشن كنمدرخواست كردند كه مهر از آن

 ـ دانستم و خود درخواست را پذيرفتم، چون استحقاق و شايستگي آنان را مي
با . به پروردگارشان تقربّ و نزديكي جستم ـ به واسطه ارشاد و راهنمايي آنان

كه  ـ اش الحكم را از نويسنده جز خطبه كتاب فصوصاين توضيح كه من 
به شرح، نه بيشتر، نخواندم، ولي خداوند به بركت  ـ خداوند از او خشنود باد

او بر من منتّ نهاد و مرا در اطلاع و آگاهي بر آنچه كه وي را مطلّع ساخته و 
 بدون واسطه و ـ ديده وري بر آنچه كه برايش روشن نموده و گرفتن از خدا

  )5-6: 1385صدرالدين قونوي (» .با وي مشاركت روزي كرد ـ سببي

  

 از ديگر عوامل اجتماعي و محيطي در ميان صوفيه، :اتمام جحت بر بطالان
اينكه برخي از اين  .رو شدن با مخالفان و نوع سخنان ايشان بوده است روبه

و  نيستندپي افزودن بر معلومات خود  بردند كه عرفا مطلقا در مخالفان گمان مي
كرد تا عارفي توان  منكر هرگونه علم و معرفتي هستند، انگيزه ايجاد مي اساساً

  :ليف آثاري به چشم ديگران دربياوردأعلمي خود را با ت

اكنون من ابتدا كنم و مقصود تو را اندر مقامات و حجب پيدا كنم و بياني «
بارات اهل صنايع را شرح دهم، و لختي از كلام لطيف مر آن را بگسترانم، و ع

مشايخ بدان پيوندم، و از غرر حكايات مر آن را مددي دهم تا مراد تو برآيد و 
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آن كسان كه در اين نگرند، از علماي ظاهر و غيرهم، بدانند كه طريق تصوف 
 ـ كه از اهل علم بودند ـ مشايخ اصلي قوي است و فرعي مثمر؛ و جملهرا 

ريدان را بر آموختن علم باعث بودند و بر مداومت كردن، تا ايشان م هجمل
از . اند اند و طريق لغو نسپرده حريص گردند، و هرگز متابع لهو و هزل نبوده

كه بسياري از مشايخ معرفت و علماي ايشان اندر اين معاني تصانيف پسِ آن
: 1389 هجويري( ».اند و به عبارات لطيف از خواطر رباني براهين نموده ساخته

15(  
 و ممكن بود برخي از اين مخالفان بگويند اگر بخشي از اسرارهمچنين 

آمديم و نصيبي  ما نيز به راه مي گذاشتيد، هاي خويش را با مانيز در ميان مي ناگفته
   !برديم از سعادت مي
بينم كه روزگاري پديد آمده است كه الخيَر  ديگر باعث آن بود كه چون مي«

اي ساختم اوليا را و  اند، تذكره اشَرار النّاسِ اخيار النّاس را فراموش كردهشرّ، و 
نام نهادم، تا اهل خسران روزگار اهل دولت را  الاوليا تذكرةاين كتاب را 

فراموش نكنند و گوشه نشينان و خلوت گرفتگان را طلب كنند و با ايشان 
 عطار( ».پيوسته گردند رغبت نمايند تا در نسيم دولت ايشان به سعادت ابدي

1366 :13-17(  
تصنيفي  متابعت ايشان، مرا بر آن داشت كهايثار محبت آن طايفه، و اختيار «

اي از اقوال و اعمال، و مقامات و احوال آن غواصان بحرِ تمكين،  و شمه. سازم
كثرت سواد . و مقبولان حضرت رب العالمين، در سواد اين اوراق اثبات كنم

و به برهان ساطع، و دليل قاطع  "من كثََّرَ سواد قوَمٍ فَهو منهم" را، كهطالبان 
بردگان و تخييل اخوان الشيّاطين، م كه تلبيسي ملتبسان و تسويل ديوروشن كن

  )3: 1364 سهروردي( ».نه طريقت ايشان است
چه در اين دنيا و چه ـ  تعبير نجم دايه ناظر بر اثبات حجت بر مخالفان خود

   :خبري نداشته باشند است تا ايشان بهانه بي ـ در فرداي آخرت
ديگر غرض از بيان سلوك، اثبات حجت است بر بطّالان و هواپرستان و «

صفتاني كه همگي همت خويش را بر استيفاي لذاّت و شهوات بهيمي و  بهيمه
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اند، و چون بهايم و انعام به نقد وقت راضي شده،  حيواني و سبعي صرف كرده
و از ذوق مشارب مردان و شُرب مقامات مقربّان محروم مانده، و از كمالات 

آفات بيكرانه  يقين به صورت نماز و روزه غافلانه آلودهدين و درجات اهل 
تا فردا نگويند چون ديگر متحسران كه ما از دولت اين حديث . قناعت كرده

 رازي نجم( »."لوَ كنُّا نسَمع اوَ نعَقل ما كنُّا في اَصحابِ السعير" بوديم خبر بي
1373 :12 -13(  

تنها نگذاشتن نوسالكان در راه، يكي  ها و انتقال تجربه :تقويت دل نوسالكان
از بزرگان طريقت به  .وامل نگارش هاي صوفيانه بوده استترين ع ديگر از مهم

يابد كه  هاي پيران، درمي كه سالك با مرور تجربه نيمخوا كرات اين نكته را مي
اند و او در  اند كه مشكلات طريقت را پشت پا نهاده پيش از او هم كساني بوده

  :طي اين طريق تنها نيست
ديگر باعث آن بود كه شيخ ابوعلي دقّاق را گفتند كه در سخن مردان شنيدن «

بلي، دروي دو فايده : كرد؟ گفتتوانيم  چون بدان كار نمي ،هيچ فايده است
قوي همت گردد و طلبش زياده كند، دوم  ،يكي آنكه اگر مرد طالب بود: هست

آن دماغ را فروشكند و دعوي از سر او  ،آنكه اگر كسي در خود دماغي دارد
 عطار( ».بيرون كند و نيك او بد نمايد و اگر كور نيست خود مشاهده كند

1366 :13(  
توفيق، و نوشندگان رحيق تحقيق در حضرت  لكان باديهبلكه قربت آن سا«

صليّ االله  ـ جلال، به سبب متابعت كتاب قديم و سنّت رسول رئوف رحيم بود
» .تا طالبان و نيازمندان را در راه سلوك، هيچ مجال اشتباه بنماند ـ عليه و سلمّ

  )4- 3: 1364 سهروردي(
دواعي شوق و بواعث  طريقت،بدانك سخن اهل حقيقت و بيان سلوك راه «

طلب در باطن مستعد طالبان پديد آورد، و شرر آتش محبت در دل صديقان 
نظر عاشقان صادق و كاملان محقّق صادر  أمشتعل گرداند؛ خصوصاً چون از منش

  )11 :1373 رازي نجم( .شود
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ش پيداي شايد بتوان ادعا كرد كه از همان قرن دوم و :مقابله با مدعيان عرفان
كسان ديگري هم در اين  هاي صوفيانه، بعدتر رياضت و هاي متمايل به زهد نحله

مشتريان مخصوص خود را شكار  ،آمدند و با ادعاهاي دروغين لباس گرد مي
لفان قرون هاي مؤ توان گلايه هاي صوفيه، مي با نگاهي به نخستين كتاب. كردند مي

اين رنجش، موجب  عاًطب آغازين را از مدعيان كاسبكار مشاهده كرد و
  . شده است مي شائبه، هايي براي عرضه عرفان راستين و بي نگارش

آسايي مي آرزو كند، با بدمعاملتي يا  بينيم كه هر كس را كه خواجگي و تن مي«
نتوانند كرد، همه اين طريق  خواهند كه بدعتي آشكارا كنند مي زرقي، يا مي

تعبيه كردند، ] طريق[ برداديم در ايندرويشان فرادست گرفتند؛ و اين همه كه 
گردند، و هر كجا نوتائبي يا كسي كه او را مراد  و برخاستند، و گرد جهان مي

برآيند، و ايشان را از راه حق  گرد ايشان مي ،باشد كار خداي عزّ و جلّ مي
اوگنند، و راه اباحت و زنديقي در  بگردانند، و در كوي هوي و بدعت او مي مي

 بيني كه علم هوي چون بلند گرديد، و موج كارند، تا لاجرم مي ايشان مي
  )11: 1390جام نامقي(» .آشكارا شد ]چون[برخاست، و راه بدعت] چون[
سببي از كودكي ياد دوستي اين طايفه در دلم موج  ديگر باعث آن بود كه بي«

من  به اميد آنكه المرء مع ،وقت مفرّح دل من سخن ايشان بود زد و همه مي
اَحب، به قدر وسع خويش سخن ايشان را جلوه كردم، كه اين عهدي است كه 
اين شيوه سخن به كلّي روي در نقاب آورده است و مدعيان به لباس اهل 

كما قال الجنيد شده،  معاني بيرون آمده و اهل دل چون كبريت احمر عزيز
علي كلمة مما تَقولُ فتََمسك اذا وجدت من يوافقكُ : االله عليهما للشبلي رحمة

اگر در همه عالم كسي يابي كه در يك كلمه از اين كه : بهِ، جنيد شبلي را گفت
  )16: 1366عطار (» .گويي موافق تو بود دامنش گير تو مي

 محركي بيروني معمولاً هاي تاكنون ذكر شده، تمام انگيزه :اصرار مريدان
الي مكتوب از سوي مريدي اهل فضل، ؤيا س ،داناند و با اصرار يكي از مري داشته
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الدين چلبي و  يادآوري حقي كه امثال حسام .يافته است تحقق خارجي مي
 اند، ، داشتهگلشن رازو  مثنوي معنويهمچون در خلق آثاري الدين هروي  معين

  .بر هيچ محققي پوشيده نيست
تمام كردن مرادت از به حكم استدعاي تو قيام كردم و بر "و آنچه گفتم كه «

بود كه مرا اهل سؤال ديدي و ، مراد از آن اين "اين كتاب عزمي تمام كردم
خود از من پرسيدي و اين كتاب از من اندر خواستي، و مرادت از آن  واقعه

و چون اندر حال . فايده بود؛ لامحاله بر من واجب شد حقِّ سؤال تو گزاردن
تمام ببايست و نيتي كه تمام كنم تا اندر  به تمامي حقِّ سؤالت نرسيدم، عزمي

و . حال ابتداي كتاب و نيت تمام كردنِ آن، حكمِ جواب آن را ادا كرده باشم
قصد بنده چون به ابتداي عمل وي به نيت مقرون بود، اگر چه وي را اندر آن 

ي صلّ ـ عمل خلل پديدار آيد، بنده بر آن معذور باشد؛ و از آن بود كه پيغامبر
نيت كردن به ابتداي عمل . نية المؤمنِ خيرٌ من عمله" :گفت ـ االله عليه و سلّم

  )5: 1389 هجويري(» ".بهتر از ابتدا كردن عمل بي نيت
يكي رغبت برادران دين  :مرا در جمع كردن اين حديث چند چيز باعث بود«

  )3:1366 عطار(» .كردند كه التماس مي
طالبان محقّق و مريدان صادق هر وقت از اين ضعيف با مدتي بود تا جمعي «

كردند، اگر چه  اي به پارسي التماس مي قلّت بضاعت و عدم استطاعت مجموعه
به حسب استعداد و التماس هر  ،پيش از اين چند مجموعه در قلم آمده بود

  )16: همان(» . ...خواستند قليل الحجم كثيرالمعني اي مي طايفه، فَاما مجموعه
بايد كه چند  از اين بيچاره درخواستند كه مي ـ كثّرهم االله ـ جماعت درويشان«

رساله جمع كنيد در علومي كه دانستن آن ضرورت است مر سالكان را، تا ما را 
علومي كه : گفتم. مونس و دستوري باشد و تو را ذخيره و يادگاري بشود

جمله بياورم دراز دانستن آن ضرورت است مر سالكان را بسيار است، اگر 
آنچه درخواست كردند اجابت . جمع كنم، شود، آنچه شما درخواست كنيد

» .كردم و از خداوند تعالي مدد و ياري خواستم تا از خطا و زلل نگاه دارد
  )73: 1377نسفي (
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اش را از ترجمه  انگيزه ،عبدالمؤمن اصفهاني، المعارف عوارفمترجم كتاب 
  :تاين كتاب چنين ذكر كرده اس

و بعد، محررّ اين كتاب و مترجم اين ابواب، بنده ضعيف، اسمعيل بن «
در شهور سنه خمس و ستيّن و : ... چنين گويد كه ...عبدالمؤمن ابي منصور

اقتراح كردند ترجمه كتاب عوارف  ...ستّمائه، جمعي اصحاب و احباب
بيان الدين عمر سهروردي است و در  شهاب ...المعارف كه از جمله مصنّفات

... پس از دوستان و برادران. طريقه قوم و تبيان راه طايفه صوفيان، تأليف كرده
گريز ... اقتراح الحاح كردند، چون از امتثال فرمان آن خلّان ...با اين ضعيف

نبود، بعد از استخارت، استعانت از حضرت عزّت بخواست، و در ميدان 
  )2-1: 1364روردي سه(» .ترجمه تسويد فارس قلم را در جولان آورد

  :آورده استگونه  اين راز  گلشنمچنين لاهيجي غرض خود را در شرح ه
محمد بن يحيي بن علي الجيلاني ... چنين گويد فقير حقير، خادم الفقرا«

اللاهيجي النوّربخشي كه مدتي بود كه جماعت سالكان طريق مودت و ساكنان 
فرمودند كه شرحي بر كتاب گلشن  نمودند و مبالغه مي مقام محبت، استدعا مي

الكامل،  الشيخ ...مجاز، من تصانيف راز و نسخه نكات جامعه حقيقت بي
بايد نوشت و اين فقير از جهت  مي الملّة و الدين محمود التبريزي الشّبستري نجم

دانست و چون الحاح برادران  معني نمي ت بضاعت، خود را لايق اقدام بدينقلّ
چه  . ...تخاره و استجازه از حضور ملهم الصواب نموده آمدديني زياده شد، اس

غرض اهل فقر، خودنمايي نيست؛ بلكه مقصود كلّي آن است كه قابلان هر يك 
» .فه محظوظ گردندبه قدر استعداد خود، از حالات و مكاشفات اين طاي

  )2: 1388لاهيجي (

عارف گاه براي لفان ؤديگر از وجوهي كه م :ناآشنايي مريدان با زبان تازي
آشنايي سالكان ايراني با منابع عربي زبان ناله أاند، مس هاي خود بيان كرده نگارش

، نياز به ترجمه آن نه كمي پس از تأليف رساله قشيريهبراي نمو بوده است؛
نيز كسي همچون امام غزالي، با  .اند احساس شده و كسي را بر اين كار گماشته
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كيمياي خويش را به جامه  احياء علوم الدينه شود ك همين انگيزه مجبور مي
بخانه ادبيات عرفاني هاي بسيار ديگري از اين قبيل در كتا نمونه. درآورد سعادت

  .توان يافت ايرانيان مي
بايست  ديگر باعث آن بود كه چون قرآن و اخبار را لغت و نحو و صرف مي«

خنان كه شرح آن است اين س. توانست گرفت و بيشتر خلق از معاني آن بهره نمي
با زبان فارسي  ،اگر چه بيشتر به تازي بود ،و خاص و عام را در وي نصيب است

  )17: 1366عطار ( ».همه را شامل بودآوردم تا 
در آن اند و  چه در طريقت،كتب مطول و مختصر بسيار ساختهبدان كه اگر«

ن را پارسي زباناوليكن بيشتر به زبان تازي است و  ،بسي معاني و حقايق پرداخته
  )44: 1373 رازي نجم(» . ...اي نيست از آن زيادت فايده

ناكارامد بودن  ها بايد بدان توجه داشت، نكته مهمي كه در بررسي اين انگيزه
با يك انگيزه به  اين پندار كه هر عارف صرفاً. نگاه تفكيكي به اين عوامل است

هاي موجود چندان  نهاهد و نموزند، با شو عنوان علت تامه به خلق اثري دست مي
يا چند انگيزه از موارد  ؛ بدين معنا كه معمولا جمع بين دو ومطابقت ندارد

پيدايي اثري جاودانه در وجود يك عارف سبب  ـ يا مغفول مانده و ـ يادشده
 گونه كه پيش از اين آمد همان ـ بوده است؛ براي نمونه در بسياري از آثار عارفان

الهامات غيبي  اي را براي دريافت اشارات رباني و يا مريدان، زمينهاصرار مريد  ـ
يا با انگيزه حفظ نام و طلب دعاي آيندگان، قصد هدايت  آورده است، فراهم مي

رقم  ،به فارسي شده و نگارش كتاب يا ترجمه اثري از تازي نوسالكان ايجاد مي
  .خورده است مي
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  نتيجه

توان به اين نتيجه رسيد كه از ميان انواع  شده، ميبندي مباحث طرح  در جمع
موقعيتي برتر  ،فردي هاي دروني و انگيزه شده در كتب صوفيه، هاي ذكر انگيزه
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 هاي فردي، كه از ميان همين انگيزه همچنان .اند ها داشته نسبت به ساير انگيزه
ر رتبه د ،ؤلفگزينه مربوط به احساس الهام و دريافت اشارات رباني از سوي م

ؤيايي م با رأكه معمولا توـ  اجابت خواسته حضرت رسول. نشيند نخست مي
 همچنين اعتقاد به اينكه نگارش و حتي خواندن احوال بزرگان وـ  ه استصادق

از ديگر عوامل مهم  شود، اي ذكر خدا محسوب مي گونه هاي عرفاني، ثبت تجربه
هاي  توان انگيزه به سختي مي .اند هاي فردي و دروني شناخته شده در بخش انگيزه

 اين. هاي شناخته شده نزد روانشناسان جاي داد بندي الهي عارفان را در ميان طبقه
يا ليف كتابي اي براي تأ فعلي بوده وانگيزه سخن كه الهامي از سوي خدا سرمنشأ

پذيرفت كه در  شود، اما بايد سخني توهم گونه قلمداد مي گاه اي شده، رساله
روانشناسان تعريف  ي كه، انگيزه يك فعل همه جا به نيازهايدنياي پيچيده عرفا

  .شود اند، ختم نمي كرده

هاي بيروني و اجتماعي،  در ميان انگيزه ثر درخلق اثر،ؤترين عوامل م از مهم
تقاضاي درويشان و اصرار مريدان بوده  متون عرفاني بسامد بالاتري دارد، آنچه در

پاسداري از معارف باطني در برابر علوم  ،نياز به هدايت و تنبيه ديگران. تسا
نيز تقويت دل نوسالكان و اتمام حجت بر منكران و بطالان، همچنين  ظاهري

در اين بخش حائز  هاي به ظاهر عرفاني و اعمال مدعيان عرفان، مقابله با انديشه
  .اهميت بيشتري هستند

اي بسياري ه براي هر يك از آنها نمونه ،ها گيزهدر نگاه تفكيكي به اين ان
مان أيافت، اما در مرحله فعليت، نگارش يك اثر با دو يا چند انگيزه تو توان مي

اي  اصرار درويشان يا مريدان، زمينه در بسياري از آثار، عارفان. ه استهمراه بود
يا با انگيزه  ،آورده است الهامات غيبي فراهم مي را براي دريافت اشارات رباني و

شده و نگارش  حفظ نام و طلب دعاي آيندگان، قصد هدايت نوسالكان ايجاد مي
ابقاي  انگيزه حفظ نام و معمولاً .پذيرفته است صورت مي كتاب يا ترجمه اثري
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 با گزينه درخواست و اصرار) هاي فردي از انگيزه(يادگاري نيك براي آيندگان 
آنها كه  از ميان آثار موجود،. شده است جمع مي) هاي اجتماعي از انگيزه(مريدان 

اند كه به نوعي تجربه نبوي در  اند، مواردي بوده موفقيت و مقبوليت بيشتري يافته
  .شود غيبي در آنها احساس مي اي اتصال با مبدأ بسط يافته و گونهآنها 
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